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Abstract 

Archetypes are one of the most important topics in Jungian psychology, which speaks of the 

conscious and unconscious of man. The anime archetype, in contrast to the animus, belongs to the 

feminine aspect of men, in the deepest inner layers and subconscious of man, is very influential in his 

worldview, balance and mental imbalance. The present article, in a descriptive-analytical manner, 

examines this archetype in the character of Golmohammad in the novel Klidar by Mahmoud 

Dowlatabadi. Klider, which is essentially a historical novel, realistically depicts the political 

atmosphere in Iran after World War II between 1946 and 1948. In the lower layers of the story, what 

has influenced the process of individuality of Golmohammad's character is reported rather than the 

positive and negative aspects of the anime; Achieve growth and perfection, achieve love, 

extraordinary and heroic action, and on the contrary, express lust and projection. The results of this 

study show, however, that in Gol Mohammad's initial emotional encounter with Maral, the anime 

within him, the negative aspect of the anima flares up like lust, and for a while, takes over his 

existence and occasionally It leads to projection and anger, but in moments of cognition and 

recognition of the unconscious, mediated between the "I" and the "self", leads to growth and 

excellence and the process of individuality and the connection between the negative and positive 

aspects of personality. Has been the main of the novel. 
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 در رمان کلیدر «محمدگل»ی آنیمای یالگوتحلیل کهن
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 چکیده

ز، در . کهن الگوی آنيما نيکندحکايت میخودآگاه و ناخودآگاه انسان  است که از ترين مباحث روانشناسی يونگاز مهم هاالگوکهن

بينی، تعادل و عدم تعادل روحی او های درونی و ناخودآگاه مرد، در جهانترين لايهمقابل آنيموس، متعلق به جنبة زنانة مردان، در عميق

محمود اثر رمان کليدر  در «محمدگل»الگو را در شخصيتّ تحليلی، اين کهن -. مقالة حاضر، به شيوۀ توصيفیبسيار تأثيرگذار است

جهانی دوم فضای سياسی ايران پس از جنگ  گرايانهواقع شيوۀبه که در اصل رمانی تاريخی است، کند. کليدر ادی بررسی میآبدولت

تأثيرگذار  «محمدگل»آنچه بر فرآيند فرديت شخصيت های زيرين داستان، . در لايهکشدرا به تصوير می 1327تا  132۵های بين سال

العاده و قهرمانانه و در مقابل، ای مثبت و منفی آنيما؛ رسيدن به رشد و کمال، رسيدن به عشق، عمل خارقهتا جنبه شودمیبوده، گزارش 

دهد، اگرچه در برخورد آغازين احساسی کند. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان می بيانطور محسوس  خواهی و فرافکنی را بهتشهو

گيرد می شود و زمانی چند، وجود او را فراور میخواهی شعلهفی آنيما چون شهوتجنبة من -ویآنيمای درون  -ل«مارا»با  «محمدگل»

گری ميان »من« و »خود«، برای شناخت و تشخيص ناخودآگاه، با ميانجی یهاي، اما در بزنگاهانجامدمیو گاه گاه به فرافکنی و خشم 

 نبة منفی و مثبت شخصيت اصلی رمان بوده است.فرآيند فرديت و ايجاد ارتباط ميان ج کردن موجب رشد و تعالی و طی

 .آبادیمحمود دولت ،کليدرمحمد، مارال، گلا، کهن الگو، آنيمها: کلیدواژه 
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 . مقدمه1

 ازسرگذشته اتفاقات است. گذرانده سر از پرفرازونشيب سرگذشتی خود دراز و دور واقعیِ تاريخ تا اساطيری تاريخ از بشر

 که هنگامی ايم.کرده انباشته را آنها خود جمعی ناخودآگاه در و تاريخی خاطرۀ در ما بلکه است، نبوده ما نياکان برای تنها

 به موسی که زمان آن گذشتند، درياها و هارودخانه از و افتادند راه به مناسب اقليمی يتموقع آوردن دست به برای ما اجداد

 برسد محبوب بخارای به تا گذردمی جيحون آب از سامانی امير که زمانی بيابد، بهتر موقعيتی و بماند زنده تا شد انداخته آب

 اريخیت و دينی پيشاتاريخی، سفرهای آن همة است، آب« ور ن»آ رفتن به نياز ترمدرن امکانات با زندگی برای که اکنون تا

 پرتکرار، اتفاقات آن ترتيب، بدين است. کرده رسوب ما روان ناخودآگاه در و بوده هاانسان ما تمام جمعی خاطرات جزو

 الگوکهن را آن م( 187۵- 1961) (Curl Gustav jung) يونگ گوستاو کارل که شدند تبديل مفهومی به تأثيرگذار و ماندگار

(Archetype) که آن بدون کنند،می هدايت را ما امروزين عمل و انديشه که بشر عمر به قديمی گوهايیال و هانمونه ناميد؛ 

 شده ایپژوهشی و مطالعاتی هایزمينه از يکی الگوهاکهن شناخت يعنی حوزه؛ اين حال باشيم. باخبر آن از اوقات بيشتر در

   است. زده ادبيات و شناسیروان ةرشت دو به پلی که

 

 پیشینۀ پژوهش. 1.1

 است. انجاميده ادبی نقد فضای شدن ترغنی به اين و يافته افزايش ایرشتهميان هایپژوهش اخير هایسال در خوشبختانه

  پردازيم:می بدان ادامه در که است شده منتشر هايیپژوهش نيز آنيما الگوی کهن دربارۀ

 شعر در آنيما تحليل و بررسی به «،يما در شعر سهراب سپهریبانوی بادگون، بررسی و تحليل آن» در (،8۵13) جمشيديان

 شعر هایمضمون ترينمخيل و ترينمهم از آنيما، با راوی گفتگوی که است شده ختم نتيجه اين به و پرداخته سپهری سهراب

  است. سپهری

 نتيجه اين بر و اندداده قرار ليلتح مورد را فارسی« ادبيات در آنيما مثبت »نمودهای ایمقاله در (،1387) عشقی و صرفی

 پروتوتايپی است؛ گرفته نشأت واحدی پروتوتايپ از ايرانی مرد ناخودآگاه در آنيما هاینمونه از يکی کمدست که اندرسيده

  است. ايرانی کهن ايزدبانوان از يکی زياد، احتمال به که

 اساس بر احتجاب شازده رمان تبيين به« يونگ نظريات ندازاچشم از احتجاب شازده رمان »بررسی مقالة در (،1388) آفرين

  است. پرداخته يونگ نظريات

-کهن ترقی« گلی از ديگر« »جای داستان الگويیِکهن »تحليل عنوان تحت پژوهشی در (،1390) درودگريان و حدادی

 تحليل و بررسی دوباره تولد و يّتفرد فرايند نهايت در و سايه نقاب، ردمند،خ پير سفر، آنيموس، آنيما، چون لگوهايیا

  اند.کرده

 سلطانی و اندپرداخته کليدر« رمان در اجتماعی مسائل بررسی و »نقد به (،1394) همکاران و عبداللهی ها،اين بر علاوه

 را محمدگل شخصيّت يلتحل و نوشته را ور«مح معنا نظرية اساس بر کليدر رمان در محمدگل شخصيت »تحليل (،1398)

 اين به کليدر« رمان در مارال توصيف از الگويی کهن »خوانشی مقالة در (1393) شاکری و خاتمی است. داشته توجه مورد

 دايیبانوخ دوران تأثير تحت که است پری انگارۀ و آناهيتا هایانگاره بازنمايی آب و معشوق تکرار همراهی که رسندمی نتيجه

 در آنيموس و آنيما های»ويژگی مقالة در همکاران و محمودی نيز 1400 سال در باشد. اهآريايی ورود از پيش ايران فلات در

 صورت هایپژوهش در اند.رسيده بخشالهام زن و اغواگر زن مثالی، مادر معشوق، هيأت در آنيما الگوی کهن به کليدر« زنان

 نشد. يافت باشد، پرداخته محمدگل شخصيّت در آنيما الگوی کهن تحليل به که اثری گرفته
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 . روش پژوهش 2.1

 (Anima) آنيما منفی و مثبت هایجنبه به نيز، نظری چارچوب در است. گرفته انجام محتوايی تحليل شيوۀ به پژوهش، اين

 هایجنبه ترينمهم که دهيم پاسخ رسشپ اين به تا برآنيم نوشته اين در اساس، اين بر است. شده تأکيد محمدگل شخصيّت در

 جامعة دهند.می ياری روايت پيشبرد در را قهرمان چگونه هاجنبه اين و است کدام محمد«»گل روان در آنيما منفی و مثبت

 شده تحليل و استخراج مذکور هایمؤلفه آن، دقيق مطالعة با که است آبادیدولت اثر کليدر، جلدی ده رمان پژوهش، آماری

 است.

 

 . بحث2

 . معرفی اثر 1.2

صتفت چشتم ستت، دومين رمان بزر  جهان »کليدر« که نخستتين  ستت -گيرش حجم آن ا پس از »در جستتجوی زمان از د

شتتة محمود دولت 3836در ده جلد، جمعاً  -رفته« ستت. اين اثر نو شتده ا ستبتاً ريز چاش  ستندۀ صتفحه، با حرو  ن آبادی نوي

ها به مطالعه و تحقيق در منطقه پرداخته و نگارش آن اثر سالاست که برای اين  1319در سال  نامدار خراسانی متولد سبزوار

ستال ستی ايران پس از جنگ جهانی دوم بين  ستيا ضتای ملتهب  ضتور اثر، ف ستت. مو شتيده ا ستال طول ک های هم حدود پانزده 

مايه را رونآفريند و دستت که داستتان را میهايی اها و حادثهاستت. بر استاس تعريف موضتور که »شتامل پديده 1327تا  132۵

(، داستتان کليدر هم، علاوه بر جنبة واقعی آن، عرصتة گستترش جهان تخيل فرهيخته 217: 1386کند« )ميرصتادقی، تصتوير می

ستتنده تعدادی از قهرمان ستتت. نوي ستتنده ا ام آفريند و تعدادی را از تاريخ وهای کتاب را از راه تخيل میو تفکرات عميق نوي

شتان میه نام تاريخی آنها اکتفا میگيرد، ولی در بازنمايی بمی ستان دو جنبه دارد: »جنبهکند. با اين کار، وی ن ای دهد که هر ان

که بتوان از اعمالش نتيجه گرفت،  که مناستب تاريخ و جنبة ديگری که مناستب آثار داستتانی استت. آن بخش از زندگی معنوی

ها و ها و شتادیک او که شتامل احستاستات ناب؛ يعنی رهياها و خوشتید، اما بيان جنبة خيالی رمانتيگيردر قلمرو تاريخ جا می

شترم و حيا مانع از آن میها و با خود خلوت کردنغم ستت و ادب و  ستر زبان بياورد، از ویايف عمدۀ ها شتود که آن را بر 

ستت« )همان:  ستندۀستاختة رمان که اکنون از ح(. در دنيای بر217رمان ا صتر  نوي شتده و  وزۀ قدرت و دخل و ت آن خارج 

ستتتين و ملموس ستتت، پيش از آن که نهن خود را درگير طرک کلی اثر کنيم، با نخ ترين عامل دنيايی تحت فرمان خواننده ا

و های داستتانی هستتند که با رفتار های رمان استت. اين شتخصتيّتشتويم. اين عامل اصتلی، شتخصتيّتدرون متنی اثر مواجه می

 دهند.سازند و شکل میو ناخودآگاه خود دنيای داستان را می های برآمده از خودآگاهواکنش

ای قابل تحليل است. در باب مارال، شناختی و اسطورههای اصلی، به لحاظ نقد روانهای گوناگون شخصّيتدر کليدر، جنبه

ين راه در آن تن شود که مارال در بای مصوّر میجنبة حقيقی و رمانتيک وی عشق و زنانگی اوست. اين نقش، در برکه

يابد و در آنجا آرام آرام تن خود را ای میشويد. مارال خسته و گرمازده از راه، به دنبال جايی برای خنک کردن تن، برکهمی

اش شيدا کنندهيرهبيند و از زيبايی خها مارال را میمحمد از پشت نیکند، همين جاست که گلعريان کرده و در آب فرو می

گويد چرا رفت؟ اين جملة مارال، جرقة عشق آينده فهمد و در دلش میگردد. مارال میبه آرامی از آنجا دور می شود، امامی

محمد پرداخته های مثبت و منفی آنيما در شخصيّت گلدهد. در اين پژوهش نيز، با محوريت اين عشق، به جنبهرا خبر می

 شده است.
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 هن الگو. ک2.2

ستتی تحليلی، به علت تأکيدی که بر ناخودآگاه جمعی دارد، از نظريهروانيونگ، مبدر نظرية  کاوی پردازان مهم روانشتتنا

 تعريف وی شتود.می ارائه متفاوت توجيهات با انستان روان ماهيّت از ایپيچيده و جديد تعريف او، نظرية دررود. می شتماربه

ستتترش را فرويد (libido) ليبيدوی ستتی ميل از فراتر که تریکلی روانی انرژی صتتورتبه را آن و داد گ ستتت، جن  کرد. بيان ا

 اين گيريم.می شتکل نيز خويش آينده توست  خود، گذشتتة بر علاوه ما که داشتت باور وی فرويد، نظر برخلا  اين، بر افزون

ستتانی ادبيات در نظريه، ستتشتده مطرک خودآگاه و ناخودآگاه صتورتبه دا ستتا هایشتخصتيّت عموماً .ا  چنين گاهتجلی نی،دا

ستتند هايینظريه ستطه بدين و ه ستیروايت منظر از وا صتيت چنين وجود پيرنگی دلايل به توانمی نيز شتنا  از ایپردازیشتخ

 شود؛می آنها عملکرد و الگوهاکهن ويژگی کشف به منجر يونگ اینمونه کهن »نقد مکاريک: گفتة به برد. پی نويسنده جانب

ستت« جمعی ناخودآگاه یهور و مثالی صتور تجلّی محل خواب، مانند نيز، ادبيات و هنر نگ،يو ديدگاه از که چرا شتايگان، ا ( 

ستت داده ادبيات محققان به مهمی سترنخ نکته همين و (؛139 :1380 ستیروان پرتو در را ادبی آثار تا ا  به و کنند تحليل شتنا

 ساخت در وی که دريافت توانمی آبادیدولت محمود هایانرم هایشخصيّت مطالعة با .يابند دست نيز توجهی جالب نتايج

 معلولی و علت شتبکة ترينیريف ترستيم عهدۀ از و داشتته توجه آنها روانی هایستاحت به داستتان هایشتخصتيّت پرداخت و

ستتان هایشتخصتيّت اغلب رو، اين از استت. برآمده هاشتخصتيت هایکنش  به روايت، فرايند در و هستتند پويا ورن از هايشدا

  رسند.می بالندگی و رشد

 قرار انسان ناخودآگاه در و منتقل نسل به نسل بشر، اجداد از ديرين، سابقة با که هستند مشترکی های»صورت الگوها، کهن

 هر که معنی اين به است؛ نگيو نظرية در مطرک شناسیروان مباحث ترينمهم از آنيما الگویکهن ميان، اين در اند.گرفته

 طرک خود »ضيافت« رسالة در افلاطون که گرددبرمی ایاسطوره به اصل در اين و دارد خود درون در ایزنانه جنبة مردی،

  پردازيم.می آن نکر به اينجا در اهميتش جهت به و است کرده

يونانی انسانها در قل می شود. در اين اسطورۀ هاست، از زبان آريستوفانس نداستان جذاب که دربارۀ جنسيت انساناين 

ها به سبب همين کامل آغاز آفرينش، کروی بودند که نور سوم آنها به صورت دو جنس مرد و زن به هم چسبيده بود. انسان

به بودن، قدرت بسياری پيدا کردند و به خود مغرور شدند. پس در صدد برآمدند که عليه خدايان کوه المپ طغيان کنند و 

ای بينديشند. از سويی ها چارهای تشکيل داد تا برای مقابله با انسانخدای خدايان با ديگر ايزدان جلسهآسمان راه يابند. زئوس 

کردند. پس کردند و از طرفی خدايان گستاخی آنها را تحمل نمیها را بکشد؛ چون به درگاه آنان قربانی میتوانست انساننمی

زنده بمانند و پرستش و قربانی کنند و هم طغيان نکنند. بنابراين برای  ها را ضعيف کنيم تا همسانزئوس گفت که بايد ان

رسيدند ها به دنبال نيمة گمشدۀ خود گشتند و چون به هم میها به دو نيمه شدند. از آن پس انسانگرفتن قدرت آنها، انسان

(. اکنون نيز که در زبان فارسی به تأثير 83-80: 1387بند )افلاطون، کردند تا يکی شوند و اندکی آرامش يايکديگر را بغل می

 گردد.های ديگر ترکيب »نيمة گمشده« مصطلح شده است، به اين اسطوره برمیزبان

ستطوره، اين به عنايت با شتان خاطر يونگ ا ستان که کرد ن ستانه در همواره ايام ترينقديم از »ان  بيان را فکر اين خود هایاف

 خاطرۀ پس (.49 :1370 )يونگ، است« داشته وجود واحد جستم در پهلو به پهلو ماده اصتل يک و نر اصتل يک که تاست کرده

شتتن وجود يک و بودن هم با ازلی شتر نهن در مرد و زن دا ستت مانده باقی ب  آنيموس و آنيما وجود بدون مردان و زنان و ا

ستتيدن برای و ندارند کامل هويتی ستتت لازم رديتف و شتتکوفايی و کمال به ر  مقابل »در شتتوند. متحد خود الگوی کهن با ا

 زن مردانة هایجنبه و مؤنث همزاد است، زن ناخودآگاه در نرينه عنصر تجسم و روک و مذکر همزاد که )Animus( آنيموس

ستتتت« ستتتلر، ا  راه در را رآخ و اول گام آن، شتتتناخت با تا دانندمی مرد درون واقعيت ترينعميق را آنيما (.۵4 :1384 )پيک
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 همين از نيستت. پذيرامکان آنيما به توجه بدون مرد، کمال که ایگونه به (؛123 :1387 )ياوری، دهد پيوند هم به خودشتناستی

 معشتوق با مرد قهرمان آشتنايی نيز، آبادیدولت کليدر جمله از مدرن هایداستتان از بستياری و عاميانه هایقصته در که روستت

 کند.می هدايت شکوفايی و تفرّد سوی به را او اوست، وجود آنيمای نمود که خود

 

  مرد روان زنانۀ بخش آنیما؛ .1.2.2

آنيما که با دو نمود مثبت و منفی در کليدر حضور يافته است، اهميت کليدی دارد. همانند ديگر نمادها اگر  الگویکهن

الگو منتقل های منفی کهنآنها به جنبهوب شود، انرژی يا سرک الگو نتواند به طور خودآگاه بروز کندمحتويات مثبت کهن

 یلمت و نور دارد؛ متفاوت چهرۀ دو الگو،کهن اين الگوی آنيما نيز از اين امر مستثنی نخواهد بود.شود. در اين ميان، کهنمی

 اوتمتف هایسنخ و کيفيات به وابستگی لحاظ از »آنيما شود:می مربوط زنان شخصيتی مختلف هایتيپ و خصوصيات به که

 به يا خلاق فعاليت و عشق به را مردان که است گریاشاره زيباروی او تاريک؛ ديگری و روشن يکی دارد؛ جنبه دو زنان،

 بدين پژوهش، اين در (.100 -99 :13۵6 )فوردهام، است« ناپايداری و ثباتیبی سراسر رو، اين از کند.می اغوا و وادار هلاکت

 کلاسيک شعر در حتی داستان، بجز شود.می پرداخته نيز آبادیدولت محمود کليدر مانر در نيز تاريک و روشن جنبة دو

 معشوق آن منفی جنبة و شودمی آرمانی معشوق زنانه روان الگویکهن مثبت جنبة دارند؛ حضور دو اين نيز فارسی غزل ويژهبه

 توجه با داستان، جهان در اين، از گذشته (.37-38 :139۵ دايی،عق و تلخابی )ر.ک: جفاکار معشوق همان يا ترحمبی زيبای

 ولی بالينی، مطالعات دقتبه نه را فرديّت فرايند و آنيما الگویکهن توانمی کليدر، رمان در يافته بازتاب آشکار روانی ابعاد به

 کرد. تحليل داستان جهان در قبولقابل حدی تا

ستاً ستا شتف ا ستتين تد؛افمی اتفاق نهچهارگا مراحل در آنيما ک ستتی و غريزی کاملاً روابطی با مرحله نخ  شتود.می آغاز زي

ستی، هایستويه بر علاوه بعد، مرحلة در داند.می مرحله اين نماد را حوا يونگ، صتيت يابد،می نمود آن با نيز زيبايی جن  شتخ

 که گيردمی قرار آنيما ادنم مقدس مريم ،کشتف ستومين در استت. گوته فاوستت در هلن مرحله اين در آنيما تجستم ایاستطوره

ستيدن و روک اعتلای برای ستايی مقام به ر ستت. گرفته قرار الگو پار  شتود؛می همراه خرد با آنيما یهور از مرحله چهارمين ا

ستت رستيده وارستتگی نهايت به که ملکوتی فردی  را اناد پير توانمی يابند.می دستت آنيما از مرحله اين به ندرتبه مردان و ا

 دارد. تطبيق مراحل اين با زيادی حدود تا نيز  محمدگل آنيمای (. 274-276 :1378 )يونگ، دانست آنيما مرحلة نآخري هم

 

 . جنبۀ مثبت2.2.2

ای مستقيم دارد؛ به تعبير ديگر، يابی، فرايندی شناختی است که با استقلال فرد در ناخودآگاه فردی و جمعی رابطهفرديّت

الگو و تصوير ناخودآگاه ازلی درون مرد نيز، رسد. آنيما، کهناستقلال خود، فرد به فرديّت و تماميت میپيشرفت به ميزان 

های مثبت و گنجينة احساسات زنانة نيک و بد درون مرد است که ميل به سوی کمال و حضيض دارد؛ يعنی اگر ميان جنبه

محمد شود. آنيمای درون گلل يابند، فرديّت و تماميت ميسر میثبت تحوهای منفی، به ممنفی آن ارتباط برقرار شود و جنبه

 پردازيم:های مثبت آن میهای مثبت و منفی دارد که به تحليل جنبهجنبه -شخصيّت اصلی رمان کليدر -

 

 . تعالی و رشد1.2.2.2

صتتيّت که يونگ آن را »فرديّت شتتخ کند با مفهوم »خود« ش میفرد تلاخواند، ( میIndividuation) يابی«در روند تکامل 

توان به آن توجه کرد. چنانکه الگوی آنيما برای رسيدن به فرديت میخويش بيشتتر آشتنا شتود؛ يعنی چيزی که در اهميت کهن



 ندا محمدی و ديگران / الگويی آنيمای »گل محمد« در رمان کليدرتحليل کهن /84

 

 

ستازماندر باب کهن شتده: »کهن الگوی نظم،  شتتن گفته  ستت؛ به عبارت ديگر، کهن الگوی خوي دهندگی، وحدت و يگانگی ا

شتان در عقدهرا به  الگوهای ديگر شتيده و به تجلّيات ضتمير ناخودآگاه هماهنگی میستوی خود ک صتيّت را ها و  شتخ شتد و  بخ

ستتته می صتتوير مکمل روانی (. در باب کهن78: 137۵کند« )هال و نوردبای، متفق، متحد و پيو الگوی آنيما نيز، در هرکس، ت

ستتتت. اين باور که ويژگی ستتتت، به ی نيمة های روانوی از جنس مخالفش نهفته ا شتتتدۀ از ما، هنوز در وجود ما باقی ا جدا

ستت. اين  ستاطير و فرهنگ اقوام مختلف جهان تجلّی يافته ا ستانی در ا صتورت اعتقاد به وجود »همزاد« برای هريک از افراد ان

ضتتيافت افلاطون برمی ستتطورۀ مذکور در  شتتتر آمد، به ا  وجوديتیها با جفت خود مگردد که همة آدمبحث همان طور که پي

 واحد داشتند، ولی زئوس آنها را جدا کرد. 

ستله ستل ستيدن به کمال بدانيم، بايد به جنبة لطافت و پاکی آن توجه کنيم؛ آن جنبه که اگر آنيما را  جنبان وجود مرد برای ر

ستجام کيفيت صتلی رمانهدفش طی فرآيند ان ستت. شتخصتيّت ا کليدر  های متضتاد؛ يعنی ضتمانت ايجاد تعادل در زندگی مرد ا

شتنايی و عشتق ستت، خود را نيز، تا قبل از آ ستتان ا صتلی در دا ستياری از وقايع و جريانات ا بازی با مارال کُردنژاد که آفرينندۀ ب

شتناخت، قدرت درونیمتعلق به عالم زيرين و ماده می ستت، اما پس از آن، چون آنيمای وجود خويش؛ مارال را  اش او را دان

ستيدن به فرديّت هدا شتيتبرای ر ضتی از مردها از د. اين جنبه از آنيما در گلگر  صتيف او بيايد: »بع محمد جلوه کرد تا در تو

شتش، گويم، نه پيرتر؛ پختهعمری که دارند، پيرترند. خيلی خوب و خاطر جمع. خاطر جمع. چه می ستت و  ستن بي ترند. به 

(. سترد و گرم چشتيده  2۵: 1، ج1389آبادی، )دولت آمد«بيستت و هفت بيشتتر نبود، اما به نظرم خيلی سترد و گرم چشتيده می

ستتايه و آنيما بخش مهمی از فرآيند به نظر آمدن گل ستتت. درک آگاهانه از  شتتد و کمال ا ستتيدن او به ر محمد، حکايت از ر

ست ستتلزم اين ا ستيار در امور اخلاقی دارد و درک آن، م ستت که به تعبير يونگ: »نياز به تلاش ب ستيدن به رشتد ا ت که پيچيدۀ ر

محمد که بسترساز (. احوال انفسی گل44: 1390ای آگاهانه انعان نمايد« )يونگ،د به واقعی بودن اين وجوه تاريک به گونهفر

ستتو  جنبه شتتانگر تلاش وی برای از ميان بردن آثار  ستتت، ن ستتايهشتتناخت ناخودآگاه او های حيوانی بوده های منفی آنيما و 

ستتت. به گونه شتتی فروگذار نبوده تا از تاريکیرون، برای که در درون و بيا شتت ستتيدن به تفرّد، از هيک کو های درون و ای ر

 ساز تعادل روانی درونش فراهم شود.های منفی و مثبت، زمينههای منفی بگذرد و با ارتباط ميان جنبهجنبه

دهد. و اين نخستين مرحلة  شان میمحمد نهايی از غريزه را در گلمحمد به مارال در آب، جنبهدر ابتدای داستتان، نگاه گل

ستت. گل شتنه مارال را میمحمد با نگاهاز مراحل چهارگانة آنيما تواند چشتم از تن عريان او بردارد. با خود نگرد و نمیهايی ت

ار را هرحال اين انديشته و اين افستوس که چرا نتوانستت اين ککند، اما بهدرازی نکند و نمیرود که به مارال دستتکلنجار می

ستتت )ر.ک: دولتا شتته همراه او ستتخ به اميال و غرايز درونی (. گل33-37: 1، ج1389آبادی، نجام دهد، همي محمد، در پی پا

ستايه نيز به اين بخش از اميال تاريک اطلاق می ستت و  : 1387خواند )يونگ، شتود. »چيزی که يونگ آن را »نبرد نجات« میا

ستتتيز گل180 ستتتيابی به مارال؛ يعنی آنيمای وجودش مینهايت ممحمد با نفس، در (، اين  ستتير مراحل نجر به د شتتود و در 

محمد در مستير ستير و ستلوک استت و او را در جستتجوی گوهر دهد. مارال، انگيزه و محرک گلتکوين فرديت او را ياری می

 دهد.درون، ياری می

ستيدن به کمال برای مرد، توجه به جنبة روحانی و الهه ستت. چيزی که اگر رمان بلند کليدر را ن وجود گولازمة ر خويش ا

ای عرفانی بخشتيم يا از منظر ستفر قهرمان جوز  کمپبل نيز بر آن نظری افکنيم، راه ستخت و ناهموار ستير و ستلوک را جلوه

ستيدن به فرديّت معرتوان ملاحظه کرد. دولتبه دقت می ستتجوگری برای ر ستتان خويش را ج صتلی دا شتخصتيّت ا فی آبادی، 

های عميق ضتمير خودآگاه و ناخودآگاه استت. آنجا ند تا به اين نتيجه برستد که پايان تستل  بر نفس دون، حرکت در لايهکمی

ای و محمد! تو از آن مردمی هستتی که به خودت واقف شتدهگويد: »گلمحمد میهای رمان، به گلکه يکی ديگر از شتخصتيّت
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شتان گره زدهتی که رای. فرق تو با آن جماعخودت را يافته شتان را با دمب گاو شت ستت« )دولتي ، ج 1389آبادی، اند، همين ا

10 :233۵ .) 

ستتتت. او نيز، نتاگزير بتا آنيمتای الهتهديتدار بتا جنبتة متادينتة گتل ستتتيتدن بته کمتال ا کنتد تتا گون ديتدار میمحمتد برای او، لازمتة ر

ستتتيتدن بته حقيقتت زدن حجتاب و کنتار حجتاب را کنتار بزنتد. بنتابراين، ديتدار جنبتة مثبتت و منفی آنيمتا هتا و فنتای نفس، لازمتة ر

ستت. چنانکه گل شتتخويش و به تعبيری ديگر، فرديّت ا ستيدن به آگاهی و کمال از جهان تيره و تار وح انگيز محمد برای ر

ستت که وجود خويش را به جذبنفس خويش گذشتت. به باور يونگ، جنبة الهه ستان »همانند خورشتيدی ا ة حق گون وجود ان

شتتتن فرد انجامد« )يونگ،  در شتتا  خوي ستتان164: 1387نوردد تا به انک ستتطورۀ يونانی خلقت ان ها (. در اينجا نيز با همان ا

محمد نيز، چون مواجهيم و شوق وصال به جفت دورافتاده که مجبور است تا ابد هر نيمه به دنبال نيمة ديگر خود بگردد. گل

رستد. از ستوی ديگر، از آنجا که »شتخصتيّت بايد در ايجاد تحول در يّت و کمال میبه فرد يابد،نيمة ديگر وجود خويش را می

شتد، تحول وجود گل شتد تا تحقق تحول در خواننده باورپذير با ستنده تحول درونی خود توانا با ستت و نوي محمد باورپذير ا

محمد (. گل49: 1398)ستلطانی،  کند«میها احستاس محمد را چون پوستت افکندن ماران، روييدن گياهان و شتکوفيدن گلگل

های سخت دارد، اين مارال هايی نياز به تصميمبا آمدن مارال دلير و دانا احساس کامل شدن دارد. زمانی که قهرمان در بزنگاه

گ که يون کند. بنابراين، همان طورکند آگاه میپاشد و او را از آنچه مرددش میيا آنيمای درونش است که به مسيرش نور می

شتتتخيص کنشدر بتاب وجته مثبتت آنيمتا می شتتتود، آن وجوه گويتد: »هرگتاه نهن منطقی مرد از ت هتای پنهتانِ نتاخودآگتاه عتاجز 

شتتتتابد تا آن شتتتکار کند« )يونگ، نورانی به ياری او ب شتتتکاره278: 1387ها را آ محمد گر راه پرخطر گل(، مارال ياريگر و آ

 رسد. ت خود بشود تا او به رشد و کمال و فرديمی

 

 . رسیدن به عشق2.2.2.2

محمد به مارالِ زيبا، ماجرای عشق جوان سرکشی است که مرحلة دوم سير تکوينی آنيما، عشق و زيبايی است. عشق گل

محمد با ديدن مارال در هنگام آب تنی گرا و تاريخی، از استيصال گلمبارزه با یلم اربابان را پيش گرفته بود. اين رمان واقع

های عاشقانه متون ادبی کهن از جمله خسرو و شيرين الگويی قابل تأملی با داستانرود و شباهت کهنسوی اوج خود میبه 

جا نيست که گاه مقام نظامی دارد. پيوند معشوق و آب يادآور پيوند پرستش و ايزدبانوی آناهيتا در اساطير ايرانی است، بی

رسند. درست دهند و به يگانگی میبود مرزهای وجودی خود را از دست میمع رسد و معشوق ومعشوق به حد پرستش می

آت اسبش »آرامش دشت؛ قرهرغم شرم از نگاه تنها نرينة آن پهنکشد و علیزمانی که عشق و احساس در درون مارال شعله می

آب فرو برد و به در آورد، موها به دور  در های پر از تمنا را در بازوها فشرد؛ سردل انگيز نيمروزی آب او را واداشت تا سينه

ها را از گوش و گردنش چسبيد و زن هوس کرد سر خود را کنار دهنة کاريز بر سنگی بگذارد و بر آب رها شود. ... و پلک

-(. جالب است که اين صحنه در عين وصفی خداگونه از مارال34-33:1، ج 1389آبادی، سر کيف بر هم گذاشت« )دولت

محمد را به مارال و آلود آغازين گلدهد تا نگاه هوسدبانو، تصويرِ شخصيتی واقعی و باورپذير به دست میايز-عشوقم

محمد، او را شخصيّتی تر جلوه دهد. چنين برخوردی از گلتر و ملموسگذشتن از هوس و رها کردن دختر را در آب، واقعی

محمد نمود ت. اينجاست که برای نخستين بار آنيمای وجود گلاس های نيک و بدکند که دارای خصلتچندبعدی معرفی می

 گردد. کند و جنبة مثبت و منفی آن با هم عيان میپيدا می

کند. بيند، با وی ازدواج میپناه میمحمد زن دارد. زيور بيوۀ دوست اوست که وقتی او را تنها و بینکته اين جاست که گل

گری شود و آن نقاب جوانمردی و لوطیها يا پرسوناهای وجودی خود مواجه مینقاب محمد در اين تصميم با يکی ازگل
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تواند جنبة زنانة درون کند تا از آن زن حمايت کرده باشد، اما زيور نمیاست. وی که مجرد است با زنی بيوه و نازا ازدواج می

شود. جذب وی می -اش استز بداند او دختر دايیابدون اين که در آغ-او را سيراب کند. از اين روست که با آمدن مارال 

( و با 3۵شوريد« )همان: محمد با ديدن مارال، »ديگر توان نگريستن نداشت. رعشه سر تا پايش را گرفته بود و قلبش میگل

. نگاه (مالاند. زانوانش سست شده و نم دهانش خشکيده بود« )همانهای ملايمی آن را میهوس و خيال آن، »پنداری پنجه

های لرزان نی، دور شد؛ يعنی جنبة توان تحليل کرد، اما آنجا که با غلبه بر نفس خويش آرام در ميان شاخهآلود او را میهوس

ها متاثر از شراي  محمد است؛ چرا که »شخصيّتمثبت آنيما غلبه کرده است. اين دو تصوير نشانگر شخصيّت چند بُعدی گل

تواند همزمان دهند و يک فرد واحد میهای متفاوتی بر حذر میاز خود، اعمال و رفتار و انديشه محي  و رفتار ديگر افراد

توان به تصويرگری روک هوسناک آنيما (. در مقابل، می167: 1384های خوب و بد باشد« )فيست و همکاران، جامع خصلت

بشکن. خودت را به رويش بنداز و در بستر آب  گويد: »تکانی بخور! حرکتی! خوابت رامحمد به خود میپی برد که گل

تر (. اما جالب3۵: 1، ج 1389آبادی، شود؟« )دولتغافلگيرش کن. هر که هست، گو باشد. در اين برهوت چه کسی يافت می

 «دارد؛ چنانکه در وصف حيا و حذر او آمده: »مرد را گويی در بند کرده بودنداينکه، در جهات مخالف و مثبت قدم برمی

 گون داشت، دور شد.)همان( و از معبود و معشوق خود که در نظرش تمثال نجيب الهه

محمد، قهرمان اصلی رمان و پوياترين شخصيّت رمان کليدر است و نمود واقعی شخصيّت يک مرد است که وجوه گل

هوس گذشته، به عشق رسيده و  محمد در جايی از داستان، با تحول درونی، ازتوان ديد. گلمختلف آنيما را در وجودش می

کشانند. احساس هايش او را قهرمانانه به طر  خود میمقصود خويش را فراچنگ آورده است. جايی که در پايان، معشوق

آت« آمده است: » اسب مردش را يافته بود. مرد و سوار زير پوست مارال از شادی و معشوق او، مارال هنگام رام کردن »قره

محمد تکانی بدهد، اما واهمه کرد و کوتاه، زير لب گرفت. دستش را خواست بالا بياورد و برای گل نغمی غريب سوخت

آميز از جانب اسب مارال که به فخرفروشی از آن ياد (. اين رفتار محبت98-97: 1، ج 1389آبادی، حرفی را جويد« )دولت

فروخت« )همان: گذاشت و به آنچه دورش بود، فخر میت مینخواباند، انگار بر زمين مشده که »سم بر سنگ فرش خيابان می

دهد. دل مارال ميشکالی را همچون اسب نيز، نرم کرده بود تا ناخودآگاه به تشويق او محمد را نشان می(، نهايت جايگاه گل3

آت تعبير خودش »قره هبه او پيشکش کرده بود و ب -نامزد پيشين مارال -(. آن کره اسب که دلاور397-396ميل کند )همان: 

محمد، به شخصيتی بندد. در پايان، شخصيّت آشفتة و سرگشتة نخستين گل(، به عاشق ديگری دل می13چشم او بود« )همان: 

محمد يافته، گلنمايد. اين آنيمای رشدشود و جنبة مثبت آنيمای وجود او رخ میفرديت يافته و به معشوق رسيده، تبديل می

گويد تمام دنيا را دوست دارد کند و نيز با محبت به همه عناصر طبيعت میتر میاولش زيور هم، نزديک را حتی به همسر

يابد. همچنين، (. اين مرحله می تواند با مرحلة سوم آنيما تطبيق يابد که در آن فرد به اعتلای روحی دست می169۵)همان: 

های واقعی درونی همساز دهد تا خود را با ارزشه نهن امکان میبشود که »تر عنصر مادينة شخصيّت آشکار مینقش حياتی

توان آن را راديوی درونی انگاشت که با تنظيم طول موج، صداهای بيگانه را های وجود برد. میترين بخشکند و راه به ژر 

ربلند از رهيای موهوم سمحمد هم با عبور (. گل278: 1387گيرد« )يونگ، کند و تنها صدای انسان بزر  را میحذ  می

 يابد.عشق، به عشق واقعی خويش دست می

 

 العاده. عمل خارق3.2.2.2

های واقعی درونی همساز کند و به دهد تا خود را با ارزشآنيما در اين نمود، نقش راهنمايی را دارد که به فرد امکان می

ت ويژۀ خود نقش راهنما و ميانجی را ميان »من« و دنيای فهای وجود راه برد. از اين باب، آنيما با اين درياترين بخشژر 
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رساند. يونگ، روان به ( و صدا و پيام »خويشتن« را به »من« می278: 13۵6درونی؛ يعنی »خويشتن« به عهده دارد )فوردهام، 

ايلات نهاد و مبينی است که بين تنامد. »در حقيقت، خود قاضی واقعوحدت رسيده، منسجم و کليت يافته را »خود« می

های هوشيار و ناهوشيار (؛ چرا که از همة جنبه34: 1388کند« )شاملو، امکانات محيطی موجود برای برآوردن آنها، قضاوت می

تشکيل شده است و در رسيدن به فرديت، نقش اساسی دارد. چگونگی ايجاد فضای کلی رويدادها يا فضاسازی مناسب برای 

دار آنها با يکديگر و ها و ارتباط هد های اصلی مطرک شده، ساختمان قدرتمند روايتتيها، تعداد رواتکوين شخصيت

دهند. ها مجال یهور و کنش میروند حوادث، از عواملی هستند که به شخصيتهای اصلی بر ميزان نفون و سيطرۀ شخصيت

ی که از جنبة مثبت آنيما پذيرفت، خود را به فراتر تهای مثبت و منفی روان خود، بنابر تأثيرامحمد نيز، با سازش ميان جنبهگل

های از آنچه بود، رساند. او تا قبل از ديدار با آنيمای وجود خويش، مارال، دهقانی رنجيده بود، اما پس از آن، با پرورش جنبه

 مثبت، به خود حقيقی دست يافت و در مقابل بيداد ايستادگی کرد. 

و امنيه که به یاهر برای گرفتن ماليات به روستا آمده بودند، شناخت او از خود به شکل دپس از عشق او به مارال و کشتن 

يابد و او را تبديل به قهرمان منطقه و محمد، جنبة ديگری بروز میزند که از شخصيّت عيارگونة گلقيام و نمودی سر می

محمد با کمال سرخوردگی از ياری ديگران، آن جا که گل افتد؛کند. تصوير ديگر مارال کليدر، در جلد دوم اتفاق میداستان می

های رود تا با کندن هيزم و فروش آنها مخارج خانواده را تأمين کند. در کشمکشبا تکيه بر زور بازوی خود به جنگل می

اک است و نمحمد خود از شعلة آتش عشق هراسبيند که برايش غذا آورده است؛ گويی گلدرونی خود، ناگهان مارال را می

خواهد از سربار خواهد خود را بفريبد و از اين احساسات بگريزد، ولی مارال با نزديک شدن به او میهای مختلف میبه شيوه

محمد، خودآگاه بودن خانواده رهايی يابد و پا به پايش کار کند. بنابراين »عشق«، با پديد آوردن انسجامی درونی در درون گل

محمد مارال را ديد، درونش جنگی بين غرايز و کند. از همان بار نخست که گلنگ و متعادل میهو ناخودآگاه را هما

 محمد آرام و سر به زير را وادار به طغيان کرد.شد. مارال جوان و زيبا، گلداری شرور خويشتن

قانع نبود، به مخاطب رو  اهمحمد جسور که ديگر به کمترينمحمد، نمودی ديگر از گلشدۀ گلبا بيداری غرايز سرکوب

اش هم راضی نبود. ورود مارال، آتشی سوزان بر روک نمود. همچنان که ديگر نه به زيور و نه به زندگی فقيرانه و حقيرانه

شود و در نقش واسطة نهن و کنندۀ وجود او باشد. به تعبير يونگ »آنيما، در سير فرديت آشکار میخستة او انداخت تا کامل

(، چنانکه قبل از آشنايی 2۵6: 1390کند« )يونگ،اش آشنا و هماهنگ میهای درونیها و ارزش، مرد را با خواستههناخودآگا

زنی چون زيور که به سن و سال از او اهميت بود و او را به زندگی با بيوهمحمد با مارال، عشق در وجود او خوار و بیگل

که در زمان و مکان به لحاظ فرهنگی ضدارزش محسوب -ای شود د صاحب بچهنتوابزرگتر بوده و نيز به دليل نازايی نمی

همچنين زندگی در رنج با دهقانی و کشاورزی راضی کرده بود. بعد از عشق مارال، يعنی رخ نمودن آنيمای وجود  -شدمی

خواه به قهرمانی عدالت امحمد رشد و مارال، تجسم زنانة وجه شخصيت او، گلخويش، عشق خفته در قهرمان کليدر بيدار 

محمد مؤثر بود؛ به عبارتی ديگر،»عنصر کرد و از اين رو در بروز رفتار و اعمال فراتر انتظار از گلدار ضعيفان تبديل و دوست

(. 278: 1387مادينه با دريافت ويژۀ خود، نقش راهنمای ميانجی را ميان من و دنيای درونی، يعنی خود به عهده دارد« )يونگ، 

خواه سوق محمد را از شخصيتی فرافکن به شخصيتی قهرمان و عدالتين دريافت ويژه و وجه مثبت آنيما در اين بخش، گلا

اکبر حاج رفت. زنها به تماشا ايستاده بودند. حاج پسند هم. علیچنان پيش میمحمد همداد تا اين گونه توصيف شود: »گل

گونه نظر (. اين93: 1، ج 1389آبادی، نگريست« )دولتداشت. شيرو هم شادمان می ای از ترديد بر لبپسند لبخندی با مايه

گردد تا ميان دو ضد )پدر محمد قهرمان و به تعالی رسيده، از کمال آنيمای وجود اوست. او »به اصل خود باز میکردن به گل

ين تعريف از فوردهام در مورد شخصيّت اصلی رمان ا(. بنابراين، 1۵و عمه( به آشتی برود و زير چادر عمه امان يابد« )همان: 



 ندا محمدی و ديگران / الگويی آنيمای »گل محمد« در رمان کليدرتحليل کهن /88

 

 

کند و کند که »هر کس به تفرّد برسد، از شخصيتی آزاد برخوردار است و تغييرات رفتاری بارزی را تجربه میکليدر صدق می

نيز، چون  دمحم(. گل134: 13۵6که فردگرا و خودپندار باشد« )فوردهام، شود، بدون ايندر نهايت، به فردی کامل بدل می

فرآيند تکامل را به خوبی و سختی طی کرده، استقلال و تماميت شخصيتش در ميان وجه تاريک و روشن آنيما، فراتر از 

-رسد؛ او نيز بزر محمد فرديت وی به درجة اعلی میانگيز سرنوشت گلدهد. حتی در پايان غمفردگرايی خود را نشان می

گويد که برگردند و داند راهی که انتخاب کرده بازگشتی ندارد، به ياران خود و حتی مردم میوار از آنجا که میمنشانه و آزاده

های مشاورانش مبنی بر کمک گرفتن از مردمی که او به خاطر آنها مبارزه کرده است، جان خود را نجات دهند و به توصيه

کند و بدون انديشيدن عشقش و پسرش خداحافظی می ،هايش همسرشسپارد. او نيز آزادانه و وارسته با تمام علقهگوش نمی

 شود.جنگد و کشته میبه مصلحت خود و خودخواهی تا آخرين قطرۀ خونش می

 

 . جنبۀ منفی3.2.2

های منفی برآمده گيری نهنيات منفی او و به دنبال آن، یهور جنبهمحمد، شکلهای مثبت آنيما در روان گلبا وجود جنبه

ونگی ازدواج اول وی، ستمگری حاکمان بر رعيت و بدبينی در مورد وضعيت موجود بوده است که گاز رنج و سختی، چ

ای از جمله تخيلات شهوانی و فرافکنی، در درون قهرمان و شخصيت اصلی رمان کليدر دور از نهن و های منفیچنين جنبه

 شود.نيست که در ادامه بدان پرداخته می شگفت

 (Sexual fantasy) ی. تخیلات شهوان1.3.2.2

الگوها محمد نمود دارد؛ چرا که کهنکنندۀ آن نيز، در شخصيت گلگر و ويرانهای مثبت آنيما، تصوير افسوندر مقابل جنبه

ای از روان جمعی و اشکال نمونه و رفتار الگوها را گنجينهای از اشکال و تعارضات درون انسان هستند. »يونگ کهنمجموعه

کند« )اقرانی و همکاران، ها نمود پيدا میها و تصاوير و انگارهداند که هر گاه به سطح بيايند، در هيئت انديشهمی آدمیو کردار 

های مختلف تجلّی الگوها به مقتضای زمان و مکان و وضعيت درونی و بيرونی فرد، آن هم به شيوه(. اين کهن42: 1397

شخصی در درون ما به نام موجودی ديگر وجود دارد؛ يعنی اين که آن شخصيتِ که »يابند. از بابی ديگر، اگر بپذيريم می

يابيم« رسد و اين بدان معنی است که آن کس ديگر، خود ماست، اما کاملاً به او دست نمیآزادتر و برتر در درون، به کمال می

تکاپوست. در بعد منفی آن  م در(، بايد درک کنيم که آن شخصيت درونی، گاه به سوی حضيض ه148: 1387)يونگ، 

آلود محمد، تطبيق داد. نگاه شهوتتوان آن را با برخی از رفتارهای شخصيت اصلی رمان کليدر؛ گلشخصيت که بنگريم، می

رغم داشتن همسر، با حظّ فراوان به تن عريان مارال در آب محمد به مارال، وجهی از وجوه منفی درون اوست. وقتی علیگل

محمد از ابراز آن واهمه داشت، اما محمد و عشق مارال دارد که گلاحساسات آتشين، نشان از آنيمای درون گل اين نگرد.می

محمد شوند. زيور، زن اول گلکشد و هر دو با هم در آن جنگل هم بستر میپس از مقاومت فراوان، مارال را در آغوش می

 آيد. گذارد و حوادث مهم ديگری پس از اين وصال به وجود میمی بيند و پا به فرارها، آنها را میاز پشت بوته

ای دارد تا اندامش را لرزه فراگيرد و در پی رسيدن خواهد، بلکه آنيمای درون او ميل به چنين خواستهمحمد چنين نمیگل

اش رسيدن به خواستهدر  شود مرد سعیبه اين خواسته تلاش کند. اين جنبة رايج نمود عنصر مادينه، يعنی شهوت موجب می

شود خود را مهار کند و از آن مهلکه بگريزد؛ چرا که وقتی به جنبة منفی درون خود پی محمد موفق میداشته باشد، ولی گل

شناسد تا جنبة مثبت آنيما بر جنبة منفی غالب گردد. در تعريف نفس آمده است: »مجمور اخلاق برد، واقعيت را میمی

ای است در قالب انسان که مبدأ دانند که لطيفهمرکز اخلاق نميمه و زشت است و آن را مقابل روک میيقت ناشايسته و در حق

های زشت نزد گروهی از حکما و علم و معرفت و منشأ صفات پسنديده است. تهذيب نفس و تصفية باطن و زدودن خلُق
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ات بهيمی را محو نکند مظهر اسما  و صفات الهی ه صفشايد در نزد عموم صوفيان شرط حصول معرفت است ... و نيز تا بند

توان (. بنابراين، اگر بخواهيم با تعبيرات آشنا در سنت فرهنگی خود سخن گفته باشيم، می8۵۵: 1366منش، نتواند شد« )کی

ننمايد. برای  و رخگفت که وجوه منفی آنيما تعبيری ديگر از نفس اماره به سو  است که تا فرد از آن رهايی نيابد، صفات نيک

الگوی است؛ »از قبيل تبعيت از هوا و لذات حسی، دورويی و دروغ، اند که منطبق با اين کهننفس، صفات متعددی بر شمرده

(. جنبة تاريک 79-61: 1396عجب و کبر و خودبينی، بخل و امساک و حسادت، حرص در شهوت و لذات« )حر و همکاران، 

 يابد. کند، اما با نزديک بودن با خويشتن خويش، از دام آن رهايی میارال یهور پيدا میدن ممحمد، با ديآنيمای وجود گل

رود و به تعبير فوردهام: »آنيما محمد، با غلبة وجه منفی آنيما از ميان میهای درونی شخصيت گلمرز ميان واقعيت و لايه

( و به باوری ديگر از 99: 13۵6شود« )فوردهام، می شکارهای تاريک، فريبکار، ساحره و روسپی آدر نقش منفی، با خصلت

شود که در عالم خارج، زنی را بيابد که خصوصيات وی منطبق با آنچه در ناخودآگاه جمعی دارد، يونگ: »مرد زمانی عاشق می

کرده تا برای  قبضهمحمد را (، جان و روک گل190: 1374(. »آنيما، بزر  بانوی روک« )ياوری، 63: 13۵4بشود« )اردوبادی، 

اختيار به جانب معشوق و محبوب ميل کند، اما با رخ رسيدن به خواستة خود، مهار خود را از دست بدهد و کورکورانه و بی

 گردد. نمودن واقعيت، به خويشتن خويش باز 

 

 . فرافکنی2.3.2.2

های منفی شخصيت درونی او دارد، سرد نبهاعمال مخرب برخاسته از اين نمود منفی عنصر مادينة درون مرد که نشان از ج

افزاست. اصطلاک آور و وحشتهم يکی از اين نمودهای منفی ترس (projection)آور است. »فرافکنی« رحم و هراسو بی

آنيما گيرد و »برای مرد دشوار است که خود را از کاوی نيز، جنبة منفی آنيماست که مرد را در اختيار خود میفرافکنی در روان

افتد؛ (. بنابراين، گاه مرد در تسل  بر خويش ناموفق است و به خطا می63: 1390تميز دهد؛ زيرا آنيما نامرئی است« )مورنو، 

(. 274: 1387نمايد« )يونگ، ارزش میزيرا که »اين نمود، متمايل به کارهای زننده، ناپسند و زنانه است که همه چيز را بی

شود مرد به هنگام اولين برخورد بپندارد »او« همان زنی ماست که در برخی مواقع »موجب میفی آنيهای منفرافکنی از جنبه

اش بخوانند« )يونگ، اش شود که همه ديوانهشناخته و چنان شيفتهاست که در جستجويش بوده و فکر کند او را از پيش می

آلود او نيز اين شيفتگی وجود دارد. شخصيت سهشة وسومحمد به مارال و فکر و انديکه در تمايل گل(. چنان27۵: 1387

های مردان ديگری مانند شيدا و قدير است، اما چون در رانیها و هوسطينت و به دور از شرارتاصلی رمان، انسانی پاک

ر نی زيوبا بيوۀ دوستش يع -برخلا  نظر خانواده -رود و پس از بازگشت نوجوانی برای خدمت سربازی به آنربايجان می

 کند.اش وادار میکند، اين زندگی مشترک نادلبخواه، او را به فرافکنی در باب عشق سرکوب شدهازدواج می

ها در »خود«، ممکن های ناپذيرفتنی است که بازشناخت آنها و انگيزهاز ديگر رويکردهای منفی در اين باب، خواسته 

ها محمد خشم خود را با خشم و یلم امنيهگران نسبت دهد. گلبه دي است موجب ناراحتی شخص شود و از اين رو آنها را

زند؛ چرا که در اند تا او را بکشند و با اين نور شديد از فرافکنی، به رفتار خصمانه دست میکند و اين که آنها آمدهتوجيه می

ده و البته به مشورت خان عمو آنها ستی کردخواستند او را بکشند، خود پيشها میمحمد با توجيه اين که امنيهاين مورد گل

(. اقدام به اين کنش از سوی وی، بسيار عجولانه و بر اساس 1: ج. 1389آبادی، اندازد )ر.ک. دولتکشد و در چاه میرا می

ود شساز عدم تعادل در زندگی تمام خاندان کلميشی میگيرد و زمينههای روانی ترس و اضطراب و فرافکنی صورت میسائق

 سازد.تا پايان رمان، بسياری از افراد را متأثر میکه 

چنينی دست بزند و او آورد تا به اقداماتی ايندهد و بر سر غيرت میمحمد را فريب میفريبندگی و قدرت منفی آنيما، گل
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خود قرار  تسل  آنيمایتوان گفت: »مردی که تحت هايی میدهد. با تحليل چنين کنشرا مردی پرخاشگر و زودرنج نشان 

محمد به شکل ( و اين هيجانات منفی، در وجود گل۵9: 13۵6بگيرد، قربانی هيجانات غير قابل کنترل خواهد شد« )فوردهام، 

شود گيرد. ديده میکند. اين عمل، برای جلوگيری از اضطراب و نوعی قياس با نفس انجام مینزار و درگيری نمود پيدا می

الگو با جنبة منفی آن، او را چون پيری تا لبة پرتگاه پيش برده، اما درآميختن جنبة مثبت اين کهنمحمد او را بازی گلکه هوس

گونه که گاه گاه برای تسل  بر خود تلاش کرده و در مواجهه با جهن خان، به درستی نماياند. آندانا راهنما و راهبر می

(. اما گاه، هماهنگ 1991: 9، ج 1389آبادی، بسا دام باشد« )دولت م و جای، چهانديشد که »برآشفتن و بروز خشم در اين دمی

محمد به دنبال تبرئة خود، به فرافکنی (، گل11: 1370با اين نظريه که »فرافکن در پی انکار کردن و دورافکندن است« )بهرامی، 

بازی او با چاشنی محمد و عشقجسارت گلسر داستان، دهد. البته، در سراپردازد و ادراک درونی خود را به بيرون بروز میمی

درآميخته است و اگر وطن را معشوق آرمانی و بزر  او در نظر بگيريم، وجهة  -مارال–شجاعت و دلدادگی به معشوقش 

محمد، در کنار قهرمان ميهن شدن، از خود شخصيتی با مظهر عشق، اصيل و شاخصی به او بخشيده است. در مجمور، گل

گذارد که اين صفات برآمده از آنيمای رهاشده و در جهت آفرينش ، خلاقيت و افسونگری نيز به جای میادگی، زيرکیدلد

های شناسانه قدمفرديت وی است. اين نکته که وی شخصيتی تاريخی و واقعی در ديار کليدر بوده است نيز، در تحليل روان

 ست.  ما را برای تبيين اين خصوصيات استوارتر کرده ا

 

 گیریتیجه. ن3

الگوی آنيمای شناختی دانست. چنانکه کهنشناختی و جامعههای روانگاه نظريهتوان تجلّیاغلب آثار ادب فارسی را می

گرا و حجيم ويژه رمان واقعدر آثار داستانی ادب فارسی، به يونگ، نظرية در مطرک شناسیروان مباحث ترينمهممعشوق، از 

ای دارد. در اين اثر تاريخی، حکايت جوانی عاشق که با قدرت آنيمای معشوق به کمال مود ويژهآبادی، نلتکليدر محمود دو

محمد، از طريق ارتباط ميان خودآگاه و ناخودآگاه از و فرديّت رسيده، به تصوير کشيده شده است. شخصيت اصلی رمان، گل

ل را فراهم ساخته تا قهرمان داستان باشد. با بيداری غرايز سيدن به کماهای مثبت رسيده و راه رهای منفی آنيما به جنبهجنبه

شود. ها قانع نبود، برای مخاطب رونمايی میمحمد جسور که ديگر به کمترينشدۀ درون وی، نمودی ديگر از گلسرکوب

گرفته تا جنبة فکنی فاصله رانی و فراخوبی شناخته و از شهوتشخصيت اصلی رمان، برای رسيدن به کمال، ساية خود را به

يافته و به فرديت رسيده معرفی کند. مرز ميان واقعيت و مثبت روان، او را در اختيار هد  نويسندۀ رمان، شخصيتی کمال

های تاريک، رود و آنيما در نقش منفی، با خصلتمحمد، با غلبة وجه منفی آنيما از ميان میهای درونی شخصيت گللايه

الگوی آنيمای گردد. کهنشود، اما با رخ نمودن واقعيت، به خويشتن خويش باز میکار میو روسپی آش فريبکار، ساحره

های ای برای رسيدن به جنبهمعشوق، مارال، در قهرمان شاخص داستان، نمود پيدا کرده و جنبة تاريک و تيرۀ آنيما را وسيله

مانی مبدل شده است. در نهايت، تضاد و تقابل آنيمای فکنی به قهرمثبت آن ساخته است؛ چنانکه تمايل شهوانی به عشق و فرا

دارد تا از شخصيتی ايستا به شخصيّتی پويا تغيير يابد. به تعبيری محمد، او را به کمال و فرديّت وامیمعشوق در روان گل

های ار سو  جنبهيان بردن آثمحمد که بسترساز شناخت ناخودآگاه اوست، نشانگر تلاش وی برای از مديگر، احوال انفسی گل

ای که در درون و بيرون، برای رسيدن به تفرّد، از هيک کوششی فروگذار های حيوانی بوده است. به گونهمنفی آنيما و سايه

ساز ايجاد تعادل های منفی و مثبت، زمينههای منفی بگذرد. همچنين با ارتباط ميان جنبههای درون و جنبهنبوده تا از تاريکی

 شود.الگوی قهرمان نيز میالگوی معشوق، يادآور کهنونش گشته، به حدی که افزون بر کهنروانی در در
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 تهران: روان. .ترجمة يحيی سيد محمدی .های شخصيتنظريه .(1384فيست، حسين؛ گريگوری، جی فيست )

 تهران: علمی و فرهنگی. .پرتو عرفان .(1366) منش، عباسکی

نامة مطالعات دوفصل .يموس در زنان کليدرها و نمودهای آنيما و آنويژگی. (1400رعی، مريم )محمودی، معصومه؛ ستاری، رضا؛ زا
 .2۵0-22۵، (19) 7 .داستانی

 تهران: مرکز. .چاش ششم .ترجمة داريوش مهرجويی .يونگ، خدايان و انسان مدرن .(1390مورنو، آنتونيو )

 تهران: آگه. .ترجمة مهران مهاجر و محمد نبوی .معاصر های ادبیدانشنامة نظريه .(1384مکاريک، ايرنا ريما )

 تهران: علمی. .عناصر داستان .(1386ميرصادقی، جمال )

 تهران: نشر تاريخ ايران. .روانکاوی و ادبيات؛ دو متن، دو انسان، دو جهان .(1374ياوری، حورا )

http://dorl.net/dor/20.1001.1.20080360.1388.2.7.7.2
https://dx.doi.org/10.22111/jllr.2018.4074
https://dorl.net/dor/20.1001.1.17358027.1390.5.16.6.1
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 های جيبی. تهران: شرکت سهامی کتاب .ش سومچا .ترجمة فؤاد روحانی .شناسی و دينروان .(1370) گوستاو يونگ، کارل

 تهران: جامی. .ترجمة محمود سلطانيه .هايشانسان و سمبل .(1387گوستاو ) يونگ، کارل

مشهد: آستان قدس  .ترجمة يزدان فرامرزی .چهار صور مثالی، مادر، ولادت مجدد، روک، چهرۀ مکار .(1390گوستاو ) يونگ، کارل

 رضوی.

References 
Afarin, F. (2009). Study of Prince Ehtejab's novel from the perspective of Jung's theories. Literary Criticism 

Quarterly. 2 (7), 9-35. 

Aqrani Argi, A. & Mashhoor, P. (2018). Beloved Anime in Attar's lyric poems based on a critique of Jung's 

archetype. Journal of Lyrical Literature. 16 (3), 9-30. 

Bahrami, Gh. & Manavi, E. (1991). Dictionary of Psychiatric Bilingual Terms and Terms. Tehran: 

University of Tehran. 

Bahrami Rahnama, Kh. & Tavousi, M. (2013). Psychoanalytic analysis of Banoughasseb's personality 

based on Freud and Jung's views. Scientific Quarterly of Interpretation and Analysis of Persian Language and 

Literature Texts (Dehkhoda). 5 (17), 9 -37. 

Dowlatabadi, M. (2010). Klidar. 10 Vols in 5 Volumes. Tehran: Contemporary Culture. 

Fist, H. & Fist G. (2005). Personality Theories. Yahya Seyed Mohammadi (Trans.). Tehran: Ravan. 

Fordham, F. (1977). An Introduction to Jungian Psychology. Massoud Mirbaha (Trans.). Tehran: Ashrafi. 

Haddadi, E. & Droudgarian, F. (2011). Analysis of the archetype of the story elsewhere in the Goli Taraghi. 

Literary Quarterly. 5 (16), 147-170. 

Hor, L.; Razi, A. & Taslimi, A. (2017). Psychological reading of the theme of the story of Zaghcheh Summer 

based on the process of Fred Jung's process. Research of Contemporary World Literature. 22 (1), 59-82. 

Jamshidian, H. (2006). Lady Badgoon, study and analysis of Anima in Sohrab Sepehri poetry. Literary 

Research. 4 (12 and 13), 97-118. 

Jung, C. G. (1991). Psychology and Religion. Fouad Rouhani (Trans.). Tehran: Pocket Books Company. 

Jung, C. G. (2008). Man and His Symbols. Mahmoud Soltanieh (Trans.). Tehran: Jami. 

Jung, C. G. (2011). Four Exemplary Images, Mother, Rebirth, Soul, Cunning Face. Yazdan Faramarzi 

(Trans.). Mashhad: Astan Quds Razavi. 

Khatami, A. & Shakeri, A. (2014). An archetypal reading of Maral's description in Klidar's novel. Quarterly 

Journal of Literary History. 7 (74), 61-76. 

Kaymanesh, A. (1987). The Light of Mysticism. Tehran: Scientific and Cultural. 

Mahmoudi, M.; Sattari, R. & Zarei, M. (2021). Characteristics and manifestations of Anima and Animus in 

key women. Bi-Quarterly Fiction Studies. 7(19), 225-250. 

Makarik, I. R. (2005). Encyclopedia of Contemporary Literary Theories. Mehran Mohajer and Mohammad 

Nabavi (Trans.). Tehran: Aghah. 

Mirsadeghi, J. (2007). Elements of the Story. Tehran: Scientific. 

Moreno, A. (2011). Jung, Gods and Modern Man. Dariush Mehrjoui (Trans.). 6th Edition. Tehran: Center. 

Ordoobadi, A. (1975). Carl Gustav Jung's School of Analytical Psychology and Her Last Conversation. 

Shiraz: Shiraz University. 

Pixler, R. (2005). Jung. Hossein Payendeh (Trans.). Tehran: New Design. 

Plato (2008). A Banquet or Talk About Love. M. Foroughi (trans.). 2nd Edition. Tehran: Jami. 

Sarfi, M. & Eshghi, J. (2008). Positive manifestations of Anima in Persian literature. Literary Criticism 

Quarterly. 1 (3), 59-88. 

Sattari, J. (2007). Reflection of Myth in the Blind Owl (Bouf-e-Koor). Tehran: Toos. 

Shamloo, S. (2009). Theories in Personality Psychology. Tehran: Roshd. 

Shaygan, H. (2001). Literary Criticism. 1st Edition. Tehran: Dastan. 

Soltani, F. (2019). Analysis of Golmohammad's personality in Klidar's novel. Literary Research Quarterly. 

16 (64), 31-54. 

Talkhabi, M. & Aghdaei, T. (2015). Individuality in Saadi's works in connection with Shadow, Mask and 

Anima. Interpretation and Analysis of Persian Language and Literature Texts (De hkhoda). 7 (25), 9-46. 

Yavari, H. (1995). Psychoanalysis and Literature; Two Texts, Two Humans, Two Worlds. Tehran: 

Publication of Iranian History.  
 

 

 

 

 



 78-93/  1402زمستان ، چهل و نه، شمارة سيزدهمبان و ادبيات غنايی، سال تخصصی مطالعات ز -فصلنامة علمی /93

 

 

 

 
 

  نحوه ارجاع به مقاله:

. فصلنامه مطالعات زبان و اديبات در رمان کليدر محمد«»گلی آنيمای يالگوتحليل کهن(. 1402) نی، محبوبه؛ انصاری شهيدی، مجتبیندا؛ خراسا، محمدی

 Doi: 10.71594/lyriclit.2024.979889 .93-78(، 49) 13غنايی. 
Copyrights:   

Copyright for this article is retained by the author (s), with publication rights granded to Journal of Geography 

and Environmental Studies. This is an open – acsses article distributed under the terms of the Creative 

Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, 

distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

 

 

 

 

https://doi.org/10.71594/lyriclit.2024.979889
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

